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من م‌یتونام اب مردهاه‌ حرف نزبم... هن، اشتباه نخودیدنا. اکملاً حقیقت دارد. 
وقتی نُ‏هسـاله بودم پدر و مادرم مرددن و من هب نیویورک 1 فرسـتاده‌ شـدم 
تا اب عمویی هک نم‌یشناختم زدنگی کنم. شدیا پیش خودتان فکر کنید، پس 
حادقـل یتیم نیسـتی. اما م‌یدناید، من قبـل از یان اتفاق حتی عمو مونتی را 
یدنـده بـودم و پدرم هـم آن‏قدر رباط‌هی محکمی اب وا ادنشـت هک بخودها من 
را بـه وا بسـپارد. در اوقـع آناه‏ از هم متنفر بودنـد. اما پدر و مادرم از کجا دیاب 
م‌یدناستند هک قرار است قطارشان اب یک قطار دیگر تصادف کند و زدنگی آناه‏ 
و صاهد نفر دیگر هب پایان برسد؟ حتی هنوز وصیتنام‌هشان را هم ننوشته بوددن. 
چنـد روز بعـد از مرگ آنه‌ـا، من اب هواپیما هب نیویورک رفتم. مجبور بودم 
خودم تنها تکاسـی بگیرم و هب سـاختمان دربو‌داغینا اب سـنگاه‌ی قهوها‌ی 
بـروم کـه بـه نظر م‌یرسـید هـر لحظه ممکن اسـت فـرو برزید. خـودم دیاب 
چمنادـم را از آن پله‌هـای بِتُنی تَرک‌خـورده ابلا مب‌یردم و زنگی را م‌یزدم هک 

کنارش اب یک ماژیک قرمز و اب خطی دب نوشته شده بود: سناتیاگو.
ــتم  ــیمنام. ای اکش م‌یدناس ــگ پش ــاردادن آن زن ــی از فش یک‌جوریاه
زدنگــا‌یم قــرار اســت دچــار چــه واضــاع دیوناــاو‌هری بشــود. ای اکش 
ــاد  ــد پی ــت، دوســتان جید ــه مدرســه نخوهاــم رف ــر ب ــه دیگ م‌یدناســتم ک
ــم؛  ــی کن ــم زدنگ ــه م‌یخوها ــور ک ــم آن‌ط ــر نم‌یتونا ــرد و دیگ ــم ک نخوها
ــودی  ــف و بوگن ــ‌ه، کثی ــان نم‌گرفت ــم را در آپارتم ــه پیا ــا‌هی ک ــون از لحظ چ

1- پرجمعیت‌ترین شهر ایالت متحده‌ی آمریکا

پیش‌گفتار:
چیزهایی که اول باید بدانید
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ــای او شــدم.  ــه او و دنی ــق ب ــر مُتِعل ــی گذاشــتم، دیگ ــو مونت عم
عمو مونتیِ من یک کلاه‌بردار حرفه‌ای بود. هرچند که کراواتش را پشت‌و‌رو 
می‌بست و موهای ناصافِ مسخره‌ی سمت راست سرش را شانه نمی‌کرد تا 
مبادا خسته شود؛ اما در گول‌زدن مردم در هر زمینه‌ای که می‌خواست استاد 
بود. او عاشـق هدردادن پول‌هایش هم بود و بیشـتر پولش را صرف کشـف 
این می‌کرد که چطور می‌تواند با روح‌ها حرف بزند. عمو مونتی در خانواده‌ای 
از واسـطه‌ها 1 و روح‌زبان‌ها به دنیا آمده بود اما خودش معمولی بود و قدرت 
حرف‌زدن با روح‌ها را نداشت. روح‌زبان نامی بود که من روی خودم گذاشته 
بودم و او نمی‌توانست این حقیقت را تحمل کند؛ پس خودش را عوض کرد 

و باعث شد همه از او متنفر شوند. 
عمو، پیش‌ترها آدم خوبی بوده. یادم می‌آید پدرم قبل از مرگش این را به 
مادرم می‌گفت؛ اما بعدها وقتی مجبورم می‌کرد روی تُشـک دونفره‌ی بدون 
فنر، در اتاقی پر از اشـیای ماوراء‌الطبیعی بوگندو بخوابم، دیگر نمی‌توانسـتم 

باور کنم هنوز هم آدم خوبی است. 
خود من یک روح‌زبان هستم. تا هشت‌سالگی‌ام طول کشید بتوانم قدرتم 
را کنترل کنم و اجازه ندهم کسی متوجه توانایی‌ام بشود، که این برای کسی 
به سن و سال من هنوز زود بود. با وجود قدرت کنترلم، هرچندوقت یک‌بار، 
روحـی از گوشـه‌ای بیـرون می‌پریـد و زهـره‌ام را می‌ترکاند و این‌ باعث شـد 

عمویم به قدرت ارتباطم با روح‌ها پی ببرد. 
یـک هفتـه بعـد از اینکه برای زندگی پیـش او آمده بودم، داشـتم چمدان 
غول‌پیکری پر از چیزهایی ماوراء‌الطبیعه را تمیز می‌کردم. هنوز برچسب قیمت 
مغازه‌هـای روح‌گیـری که عمویم به آن‏ها سـر زده بود روی خیلی از آن‏ها بود. 
داشـتم ظرفـی شیشـه‌ای را که تویش چیـزی مثل آبِ دماغ آبـی بود، بیرون 
می‌کشیدم که صورتی وحشتناک خودش را به شیشه کوبید و سرم جیغ کشید. 

Medium -1. افرادی با توانایی روحی بالا که توان برقراری ارتباط با ارواح و جهان ماوراءالطبیعه را دارند.



دینابد دیا بلو اهکی یاهزیچ  11

شیشـه را روی زمیـن ادناختـم و بـا تک‌هتکـه شـندش بـوی خیلـی بـد و 
حه‌هب‌لام‌زنـی همـراه یـک روحِ ودبن دبن از آن بیـرون آمد. برای زمینا هک هب 
نظر م‌یرسید تا دبا طول کشید، دورِ دفتر اکرِ عمویم ددیوم و سعی کردم روح 
را در شیش‌هی خالی میاوزن اسیر کنم؛ اما ‌یبفدیاه بود، روح آرام و قرار ادنشت.
همناجا بود هک اب شنیدن صادی دست‌زدین آهسته، فهمیدم کسی در تمام 
یاـن مدت تماشـیام مک‌یرده اسـت. عمو مونتی تـوی چهارچوب درِ دفترش 

یاستاده بود و همچنان بریام آهسته دست م‌یزد. 
در حالی هک لبخندی دبجنسـهنا، سراسـر صورتـش را فرا م‌یگرفت، گفت: 
»م‌یدنوسـتم تـو یاـن قـدرت رو داری.« همان‌موقـع بـود کـه فهمیـدم دیگر 
زدنگـا‌یم هرگـز مثـل قبل نخودها شـد. البته کسـی هک اب روحه‌ـا حرف دنزب 
هیچو‌قت اکملاً عادی هب حساب نم‌یآدی؛ اما همان ت‌همدناه از زدنگی عادیا‌م 

هم داشت مثل ستون آجری انمرئی، روی من آاور م‌یشد. 
از آن هب بعد، من یک‌جورییاه عروسک خیم‌هشباب‌زی عمویم شده بودم. 
وا آژناـس روح‌گیـری خودش را بـه راه ادناخت و آن‏قدر مغرور بود هک انم آن 
را هم گذاشت مونتی سناتیاگو: روح‌گیر. وا هب به‌هنای تدریس خناگی، من را 
از مدرسه بیرون کشید و ما سفر هب دور آمریکا را شروع کردیم. در تمام یان 
مسـیر هم در حالی هک من اب مهریناب از روحاه‌ م‌یخواسـتم کمتر سـروصاد 
کننـد، عمو مونتی دسـتمزدیاهش را هب جیـب م‌یزد. بعضی وقتاه‌ هم، اگر 

خوش‌شناس بودم، اسکناس بیست‌دلاری جلویم مادنا‌یخت. 
مـا خیلـی سـریع هب یکـی از بهترین آژناسه‌ـای خدماتی آمریـکا تبیدل 
شـیدم و حتی عکس مونتی در روزانماه‌ه و مجلاه‌هی یانترنتی منتشـر شد. 
اما هیچک‌س نم‌یدناست هک در اوقع یان من هستم هک تمام اکراهی سخت 
را ناجـام م‌یدهـم. امـا چرا وا را لـو نم‌یدادم؟ هب دو دلیل: یـک، وا من را هب 
یتیم‌خا‌هنای م‌یفرسـتاد هک توسط آشـناهای خودش اداره م‌یشد و واضاعم 
خیلـی دبتـر م‌یشـد... دو، وا هرچقدر هـم هک عذبام مـ‌یداد، هنوز عضوی از 
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خناوادها‌م بود. 
هرچقـدر هـم کـه هب من م‌یگفـت لیاقت یان قـدرت را ادنرم، یـا مجبورم 
مک‌یـرد حسـاب یکـی دوتا روح را برسـم، هامیتی ادنشـت؛ م‌یدناسـتم در 
کنار وا واضاعم بهتر اسـت. هرچند یان چیاهز ابعث نم‌یشـد از پدر و مادرم 
عصبینا نباشم. اما هراکری مک‌یردم نم‌یتوناستم اب آناه‏ ارتباط برقرار کنم؛ 
فقط م‌یخواسـتم از آناه‏ بپرسـم چرا ریاهم کردهدنا‌ و چرا من را پیش عمو 

مونتی گذاشتدنا‌ه. 
خیلـی زود سـاه‌لا گذشـتند و مـن سیزده‌سـاله شـدم. بـا یاـن حـلا 
نم‌یتوناسـتم یک مسـئل‌هی ساده‌ی رایضی را حل کنم ای هب شما بگویم یک 
نوترون چیست؟ )راستش هنوز هم درست نم‌یدنام( اما م‌یتوناستم در یک 
هفته داوزده کتاب بخونام. من عاشـق کتاباه‌ شـده بودم. ما مُادم در حلا 
ج‌هباجییا بودیم و من نم‌یتوناسـتم هیچ دوسـتی داشـته ابشم؛ کتاباه‌ هب 
من کمک مک‌یرددن یان تنهییا و ‌یبرفیقی و همین‌طور چرت‌و‌پرت گواه‌ییی 
عصبـی عمویـم را راحت‌تـر تحمل کنم. کتاباه‌ را از همچ‌هیز بیشـتر دوسـت 
داشـتم، هب همین دلیل زمینا هک در یک صبح ابرینا ماهِ کاتبر، کتادباری در 
ماسچاوست 1 اب ما راجع هب عجیب‌ترین نوع تسخیرشدن کتباخا‌هنای توسط 
اراوح در دنیا، تماس گرفت، من اب آغوش ابز از آن استقبلا کردم؛ هرچند هک 

اچرها‌ی هم جز رفتن ادنشتم. 
هچ کسی م‌یدناست هک یان قرار است یکی از دلخراش‌ترین، ترسناک‌ترین، 

پرهیجان‌ترین و متحوک‌لننده‌ترین ماجراجواه‌ییی عمرم ابشد؟

از دفتر خاطرات سایمون سانتیاگو

1- ایالتی در شرق آمریکا.
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کتباخهنا خیلی خیلی زبرگ بود، طوری هک مجبور شدم برای ددین هم‌هی 
سـاختمان چند قدم عقب ب‌روم و همین ابعث شـد روی مناع وسـط خیابان 
زمیـن بخـورم. تحقیقـات والیه را از طریق یانترنت ناجام داده بودم؛ بررسـی 
دهاه‌ فیلم از تجربیات مردم در کتباخهنا و چنیدن مقال‌هی قیدمی از د‌ههی 
پنجاه، راجع هب بچییاه‌ه هک توی کتباخهنا رفته و هیچو‌قت برنگشـته بوددن. 
کتباخ‌هنای عمومی چیلدِرمَس در سلا ۱۸۸۶ توسط جاناتان. آر. چیلدِرمَس 
سـاخته شـده و حتی خود شـهر هم هب اسـم وا انم‌گذاری شده بود. البته آن 
کتباخهنا روی یکی از زبرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین قبرسـتاناه‌ی آمریکا بنا 

شده بود و یان جان م‌یداد برای یک داستان روحیِ بسیار عالی. 
جاناتـان جسـاهد را بیـرون کشـیده و بـه قبرسـتینا در همسـیاگی آنجـا 
فرستاده بود؛ اما هب خاطر زایدی جنازهاه‌، هنوز خیلی از آناه‏ همان‌جا مدناه 
بوددن و بعضی از آناه‏ هم تنها خکاستر و استخوانیاه‌شان هب جا مدناه بود. 
بـا وجود هشـادر خیلاه‌ی بـه وا، درابره‌ی نحسب‌ودن ساخت‌و‌سـاز روی یک 
قبرستان و همچنین مرگ اسرارآمیز س‌هتا از دختریاهش، جاناتان ابز هم از 

آرزوی ساختن کتباخ‌هنای عظیمش دست برادنشته بود. 
مدتی بعد از افتتاحی‌هی ابشکوه کتباخهنا، بقی‌هی فرزنادنش نیز هب دنبلِا 
دست‌هی دیگری از وقیاعِ اسرارآمیز، در همان ماه مرددن. چیزی از مرگ آناه‌ 
نگذشـته بـود کـه همسـرش بیمار شـد و خیلی سـریع از دنیا رفـت و وا تازه 
داشت نحسی و نفرین اکرش را وابر مک‌یرد. شیاعات سریع‌تر از آتشی هک در 

فصل اول:
دختری در پنجره
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جنگل پخش م‌یشود، هب گوش مردم رسید و کتباخهنا خالی مدنا و تا ماهاه‌ 
هیچک‌ـس اورد آن نشـد. مدتـی بعد، ابلاخـره خود وا هم دیوهنا شـد و برای 
رکاهردن بقی‌هی خناوادها‌ش از چنگلا نفرین، هم‌هشان را هب کتباخهنا کشدنا 

و تک‌تکشان را مسموم کرد و دیگر هیچ خبری از آناه‌ نشد. 
سـاختمان تا سـلا ۱۹۵۲ خالی مدناه بود؛ تا یان هک یکی از بستگانِ دور، 
کتباخناـه را بـه ارث بـرده و آن را دبوـاره بـرای عُموم ابزگشـییا کـرد. از زمان 
ابزگشـییا کتباخناـه در ۱۹۵۲ تـا بـه حلا هـم چنیدن کودک اورد سـاختمان 
شـده و هرگز دابوره ددیه نشـدهدنا‌، بعضاه‌ی در اثر سـقوط از ابلکنُِ طبق‌هی 
دوم مردهدنا‌ و هب نقل از بعضی شیاعات، قاتل زنجیرها‌ی معروفی از زیرزمینِ 
آنجا برای اکراهی چِندِش‌آورش استفاده مک‌یرده است. گازرشاه‌ی ‌یبشمار 
تسخیرشدگی توسط اراوح را هم فراموش نکنیم؛ آن‏قدر مقاله و فیلم در یان 
ابره وجود داشت هک هفتاه‌ه طول مک‌یشید تا بتونام تمامشان را بررسی کنم. 
شـدیا فکـر مک‌ینیـد بعـد از یاـن همـه اتفـاق، یابـد کتباخناـه را تعطیل و 
ای سـاختمان را خراب مک‌یرددن؛ اما یان‌طور هک پیادسـت، یان شـهر عاشـق 
توجه اسـت. حتی یک مغازه‌ی ‌هیدهفروشـی در خیابان اصلی وجود دارد هک 
م‌یتونایـد از آنجـا یک روحِ‌ توی شیشـه بخردی؛ اب یانکه خیلی اوضح اسـت 

روحاه‌ی توی شیشاه‌ه اوقعی نیست. 
هب هر حلا یان شهر هنوز کلی پول از توریستاه‌ و شبکاه‌هی تلویزیوا‌ینی 
م‌یگیرد هک م‌یخوهاند در کتباخهنا فیلمب‌رداری کنند، هب همین دلیل هم قرار 
شد هیچک‌س چیزی از آمدن ما دنادن. کتادبار هم در تماس تلفنا‌یش تأکید 
کرده بود هک ما صیادش را درن‌یواریم؛ چرا هک اگر اهالی شهر خبردار م‌یشدند 
قـرار اسـت از شَـرّ منبـعِ درآمد ‌یبپایان شـهر خلاص شـودن، داسـتان، پایان 

خوشی برای هیچک‌س ادنشت. 
بـه همیـن دلیل عمو مونتی کتادبار را مجبور کرد دسـت‌مزدش را زاید کند 
و وا هم اب خوشحالی پذیرفت. دیاب اقرار کنم هک خبر اکر ما م‌یتوناست یک 
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تبلیغ دیاه‌آل برای آژناس مونتی ابشد، اما عمو بیشتر هب پول هامیت م‌یداد 
تا هر چیز دیگری. یان یوژگی اصلی وا بود. 

کتباخهنا شـبیه ترکیبی از عمارت و کلیسـا بود هک از سـنگاه‌ی خکاستری 
تیـره سـاخته شـده بـود و یورناـه هب نظـر م‌یرسـید؛ در اوقع تسخیر‌شـده. دو 
پنجـره‌ی بسـیار بـزرگ بـا شیشـاه‌هی رنگـی، در دو طـرفِ ورودیِ د‌ودَره قرار 
داشتند و چنیدن پنجره‌ی کوچک‌تر اب شیشاه‌هی رنگین هم، ابلای طاقچ‌هی 
ورودی ساختمان وجود داشت. گرَگویلاه‌1 و صورتاه‌ بر روی سنگاه‌ حکیکا 
شـده بوددن و بعضیاه‌یشـان تقریباً زدنه هب نظر م‌یرسـیدند. یان سـاختمان 

اوقعاً حلا و هوای مواراءا‌لطبیعا‌هی داشت. 
در عین حلا کتباخهنا یکی از شـگفتنا‌گیزترین سـاختمانییاه‌ بود هک تا 
هب حلا ددیه بودم. سقف آن اب میلاه‌هی نوک‌تیزِ سیاه‌رنگی احاطه شده بود 
و زیر آن سـه پنجره‌ی عریض قرار داشـت هک از شـدت نوری هک از پشت‌شان 
م‌یتباید، م‌یدرخشـیدند. چند ثنایه طول کشـید تا بفهمم پشـت هرادکم از 

پنجرهاه‌ چلچراغی قرار دارد. 
پلییاه‌ه هک هب درِ ساختمان م‌یرسیدند از سنگ ساخته شده بوددن و طوری 
ترک خورده و در بعضی جاها از هم فاصله گرفته بوددن هک ناگار ساختمان، تازه 

داچر زلزلا‌هی سخت شده است. یانجا اوقعاً یک مکان قیدمی بود. 
دوربین دیجیتالا‌یم را از کیفی هک هب شهنا داشتم بیرون کشیدم و شروع کردم 
هب عکس‌گرفتن از ساختمان؛ هب امید یانکه چیزی در دوربین معلوم شود. من 
علاوه بر یانکه یک کتاب‌خوان حرفا‌هی بودم، جمع‌آوری و نگ‌هداری عکساه‌ی 
ترسـناک قیدمی، و همچنین عکاسـک‌یردن و گذاشـتن عکساه‌ی خودم در 
آلبوم را هم دوست داشتم. یان اکر یک‌جورییاه سرگرما‌یم محسوب م‌یشد. 

1- گرگویلاه‌ موجودات پلیدی هستند در جهان فناتزی هک هب نیراهوی تاریکی تعلق داردن، آناه‌ هب صورت 
موجودات ناسانن‌مییا اب لاب و دم و شاخ تصویر م‌یشودن هک م‌یتوناند در تاریکی پنهان شودن، خود را تبیدل 

هب مجسماه‌هی سنگی کرده و پراوز کنند.
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داشتم از پنجرهاه‌ی شیش‌هرنگی ر‌هبوروی درِ ورودی عکس م‌یگرفتم هک 
عمو مونتی ضر‌هبی محکمی هب دوربینم زد. خوشبختهنا بندش را از قبل دور 

گردنم ادناخته بودم. 
مونتـی در حالـی کـه باریاهوـش مناند کـرم باریشـم در هـم م‌یلولیدند، 

غُرولُنکدنان گفت: »نواو بذا کنار! ما دیاب حرفا‌هی هب نظر بییام.«
در حالـی کـه داشـتم دبوـاره دوربیـن را جلوی صورتـم م‌یگرفتـم، گفتم: 
»م‌یدنوـی کـه من از عکس خوشـم میـاد. تازه وان کـراوات صورتی هک زدی، 

اصلاً ما رو حرفا‌هی نشون نم‌یده.«
هب وا خیره شدم و ددیم هک دارد جوش م‌یآورد اما چون در مکینا عمومی 
بودیـم، اکمالً حرفا‌هی رفتار مک‌یرد؛ هن سـرم داد مک‌یشـید و نـه پَس‌گردین 
م‌یزد. فوری تلفنش را بیرون کشید و شماره‌ی کتاب‌دار را گرفت. وا عاشق یان 
بود هک تا محل تسخیرشده همرا‌یهاش کنند؛ فکر مک‌یرد یان‌طوری حرفا‌هی‌تر 
و اوقع‌یتر هب نظر م‌یرسد، اما در اوقع بیشتر شبیه آدمی ‌یبعرضه و انشی بود. 
دبوـاره بـ‌ا دقـت از لنز دوربینم نـگاه کردم و آن را روی یکـی از پنجرهاه‌ی 
رنگـی متمرکـز کـردم؛ وقتـی تـاری تصویر برطرف شـد، دختـری را ددیم هک 
وسـط پنجره یاسـتاده بود و داشت سرش را تکان م‌یداد و هب ماشین بیوک 
مونتی هک در پارکینگ کتباخهنا پارک شـده بود اشـاره مک‌یرد. نکند داشت هب 
مـا م‌یگفـت از آنجـا بریوم؟ اما هچ فدیاه؟ حتی اگر بـه مونتی التماس هم 
مک‌یـردم کـه ‌یبخیلا یان اکر شـود، وا ذرها‌ی هب حرفـم هامیت نم‌یداد و هب 
احتملا زاید مجبورم مک‌یرد اورد ساختمان شوم و بعد هم توی هتل پوستم 

را مک‌ینَد. هیچ فدیاها‌ی ادنشت. 
قبل از یانکه دختر انپدید شود، سریع عکسی از وا گرفتم و هب امید یانکه 
سـرنخی گیـرم آمـده ابشـد هب صفحه دوربین نـگاه کردم. عالی بـود. یکی از 
بهترین عکسییاه‌ بود هک تا هب حلا گرفته بودم. هب سرعت بند دوربین را از 

گردنم بیرون کشیدم و دوربین را سمت مونتی گرفتم. 
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»هی خوبش رو گرفتم. درضمن داره بهمون م‌یگه از یانجا بریم.«
مونتی دوربین را از دستم قاپید و قبل از نگاهک‌ردن هب صفحه، چشمیاه‏ش را 
چرخدنا، اما نگاه آزردها‌ش بلافاصله محو شد و جیاش را هب ترس خالص داد. 
یاـن تنهـا رهاـی بـود هک وا م‌یتوناسـت مُردهه‌ـا را ببیند. اکمالً معلوم بود 
کـه مثـل من نبودن خیلی عذباش م‌یدده و چیـزی نمدناه بود دلم بریاش 

بسوزد. اما بلافاصله اید رفتارش اب خودم افتادم. 
مونتی لبخندی زد و گفت: »آره یان خوهب. م‌یذاریمش تو سیات. هیچ‌جا 
هم نم‌یریم. پولش خیلی توپه بچه. خیلی خیلی توپ.« درِ ورودی ناگار هک 
حرفش را شـنیده ابشـد، همان‌طور هک مثل روحی خسـته مان‌یلید، هب داخل 
ابز شـد. بعد ابد سـردی از پلاه‌ه پیاین خدیز و دورِ مُچ پیام پیچید، ناگار هک 

بخودها من را هب آن تاریکی ‌یبپایانِ پشت در بکشدنا. 
 بـرای والیـن بـار پس از مدتاه‌ در تمام سـتون فقراتم احسـاس سـرما 
کردم، ناگار هک عنکبوتاه‌ی یخی روی آن راه بردنو؛ انجور بود، اوقعاً انجور. 
زنـی ابریـک و بلنـد از داخـل تاریکیِ آن‏طرف ورودی، بیـرون آمد و هب نظر 
م‌یرسید روی پلاه‌ه شنوار است. وا اب مواهی سیاهِ پَرکلاغا‌یی هک ابلای سرش 
جمع کرده بود، عینک قهوها‌ی رنگ زبرگی هک روی دماغ عقا‌یباش جا خوش 
کرده بود و ژکات پشمی دب رنگی هک هب تن داشت، درست مثل کتادباراه بود. 
زن صورت مهریناب داشـت و گرمی خاصی در رفتارش بود هک از فاصل‌هی دور 
احساس م‌یشد. وا دیاب اُکتایوا فِریا‌سِتون مب‌یود، کسی هک هب ما زنگ زده بود. 

خنام فریا‏ستون لوا هب من نگاه کرد و لبخند زد. 
بعـد در حالـی کـه هنوز هم بـه مونتی نـگاه نمک‌یرد، گفـت: »نگفته بوددی 
دسـتیارتون یـه بچ‌هسـت!« مـن بچـه نبـودم. مـن اوقعـاً نوجوان محسـوب 

م‌یشدم، یان اب بچب‌هودن خیلی فرق داشت. 
اب کمی دلخوری گفتم: »من سـیزده سـالمه.« بله، قدِّ من نسـبت هب سِـنم 
کوتاه بود، اما ابز هم بچه محسوب نم‌یشدم. حتی نم‌یتوناستم بشمارم هک 
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چنابدر بقیه فکر کرده بوددن نُ‌هسـالا‌هم. هرچند کمترین امتیاز یان شـریاط آن 
بود هک بعضی وقتاه‌ در رستوراناه‌ دِسِر مجینا گیرم م‌یآمد. 

»ببخشید مرد جَوون. تو خیلی جَوون هب نظر م‌یرسی. البته یان چیز دبی 
نیسـت. تازه معنیش یانه هک وقتی هم‌سـن من بشـی، هنوزم جَوون هب نظر 
م‌یرسی.« زیرلبی خندید و ابلاخره هب عمویم نگاه ادناخت. م‌یتوناستم ببینم 
هک زن دارد از خجالت سرخ م‌یشود و دلم م‌یخواست ناگشتم را توی حلقم 

بکنم و ابلا بیوارم. 
»عصر هب خیر، مونت‌گومِری سـناتیاگو.« چشماه‏ی خنام فریا‌ستون برق 
زد. اسم اوقعی مونتی، مونتوای بود، اما خودش آن را عوض کرده بود تا بیشتر 
شـبیه اسم سفی‌دپوستاه‌ شـود. هب نظر من احمقهنا بود. گیها وقتاه‌ آرزو 
مک‌یـردم ای اکش بـه جـای قدرت رناـدن اراوح، قادر هب دَکک‌ـردن آدماه‌ی 

احمق بودم؛ آنو‌قت دنیا جای خیلی بهتری م‌یشد. 
عمویم هب سرعت خودش را جمعو‌جور کرد و دادنناه‌ی سفید جدیدش را 

هک هب تازگی اب پول اکر آخرمان خردیه بود، هب نمیاش‌گذاشت. 
بعد لبخندی زد و گفت: »بهم بگو مونتی.«

»مثل مونتی پیتون؟« خنام فریا‌سـتون سـرش را خم کرد و خندید. دل 
و قلـوه دادنشـان اوقعـاً داشـت حالم را بـه ه‌م م‌یزد. دلم م‌یخواسـت توی 
سـاختمان بـروم و تمـام کتاباه‌ را ببینم؛ م‌یخواسـتم بـا روح آن دختر هک 

پشت پنجره ددیه بودم، حرف نزبم. 
مونتـی گفـت: »مـن عاشـق وان فیلمـم.« لوساب‌زیه‌ـای عمویـم آن‏قدر 

افتضاح بود هک دندیش هم زجَرآور بود. 
خنام فریا‌ستون هک هب احتملا زاید متوجه نگاهِ تحقیرآمیزم هب رفتارشان 
شـده بود، اب سـر، هب درِ ورودی اشـاره کرد؛ »تو خوب اب جِید کنار میای. وان 
هم‌سـن خودته و بیشـتر وقتاه‌ در اداره‌ی کتباخوهن بهم کمک مک‌ینه. الان 
هـم توی قسـمت کتاباه‌ی کودک، داره هی سـری از کتباـا رو مچ‌یینه توی 




